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 نرمَبرای فهم آنتوان بِاولیه  رازگشایِ ۀشش نکت
 

  1مهدی فرخی

 .ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد استادیار زبان و ادبیات فرانسه

    چکیده

عقایودِ آتتویا   آراء و ۀدربوار زداییابهوا بگوییم   بهتر یا «رازگشایی» با هدفِ این مقاله که

شناسوی تیشوته داتش تیپای ترجموه زممنۀدر ،تا ِ معاصر فراتسییپرداز صاحبریهظت ،برمن

اتدیشۀ او  و آثار درستِ خیاتش و دریافتِ بهترِ شمیۀ باتا خیاتنده را  قصد داردشده است، 

بر ایون بواور  ،جا ِ آثار او کرده است« فه ِ»زیادی را وقفِ  هایسالیاری کند. تگارتده که 

بوه شوش مویرد  فعلاًاین گفتار  ، که در«رازگشا»تفسمرهای  و لیتأواست که خیاتنده بدو  

گرفتار یک دریافت سطحی  ترجمه یشمندِاین اتد رویارویی با آثار آ  بسنده شده است، در

 خوا  خموالی اسوت حاصل تخیاهد کرد. ،تظرِ برمن بیده است که منظیرِرا آتچه  و شیدیم

توا یوک  دهودیم هارائای مدوّ  برای ترجمه به مترج  تامهاگر گما  کنم  آتتیا  برمن شمیه

این آثار  سیی خیاتندۀ اززباتی به زبا ِ دیگر برگرداتد.از این روگاهی با تیجمهاتی  را از اثر

که با این رویکرد حاصلی جز تاکامی تخیاهد داشت. فه  دتموای پررموز و   یشییمروبرو 

این مقالوه ر برمن تماز به داتستنِ جا ِ جا ِ تفکر او دارد. به هممن منظی آتتیا  یۀلاهیلا و راز

، شوش کلمودِ اتودکرده لیوتأوتناد به سخن معاصورین و کسواتی کوه او را تقود و ضمنِ اس

 یتردرستتا با مطالعه و تطبمق این تکات بتیاتد به درکِ  دهدیم هارائبه خیاتنده « رازگشا»

طور  کلوی یوا  کیبر تکمه  -1فشرده عبارتند از:  صیرتبهاین شش تکته  او برسد. آثار از

و مُقطو   بواور بوه -4 فملسویف بوید  بورمن؛ -3 بید  زبا  بورمن؛استعاری  -2 )پروژه(؛

، ورود به شکیبداشتن دغدغه مذهبی.  -6 داشتنِ روحمۀ رماتتمک؛ -5 بید  زبا ؛ تکهتکه

 زموت یگوریعناصور د شوناختِ و بوه شیدیتماین شش تکته خلاصه  داتستنِبه  برمن دتمای

    .   دیگری باشد مکملِ میضیع مقالاتِ تیاتدیمکه  است ازمندمت

 ، رازگشایی. بازخیاتیشناسی، آتتیا  برمن، پروژه، : ترجمههاهواژکلید
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 مقدمه

 پردازا از تظریوهیکی  عنیا به 1منشناسی تا  آتتیا  برداتش تیپای ترجمه در حیزۀمروزه ا

مورِِ  ،پمچمودگی اتدیشوهعلاوه بور که  مترج  و فملسیفی. شیدشنمده میمدا  رصه ع این مه ّ

 .را دیریاب ترکرده استاو  آراءدقمق  تمز درک زودهنگامش

ترجمهه  ،2بیگانه ۀتجرب معروفش یعنیکتاب  سه با اًاساس او تا  تر بگییم دقمقبخیاهم   اگر

رجویع اما  .استگره خیرده 4ها : ژُن دُننقد ترجمه به سوی ، 9دستردو ء یا بیتوته درجز و

عملی بورای  یحلّراه اتتظار ارائۀ پردازتظریه از یککه  یارحرفهمغ مترجمیها برای به این کتاب

 پمشکسویتمتورج   ،5ییچوُلکُو ممشول تظور در همومن راسوتا، .کارگشا تمسوت ،داردرا ترجمه 

 :دیوگییمو او های«تئیری» ه بارابط در ه استشهرییتاتی  معاصر که به ترجمه آثاررا یی فراتس

هوای ، از تئویریما مترجما  درمما ِ کسچمه ست که تقریباًا این، است زمبراتگتعجبآتچه که »

 (1«.اشوتما بوی و بوا احتورا  –کنوم مویاو بوا احتورا  صوحبت  کند؛ اما موا ازبرمنی دفاع تمی

Volkovitch, 2003-2008:) . 

و  شویدچوا  موی6رلممَگَۀ اتتشارات پرآوازتیسط  1894 سال در کهه   هبیگانۀ تجربکتاب 

بوه  عملوی گیتوه راه حولِّمچه دکنفراتسه تثبمت می روشنفکری و رتفکّۀ را به صحنبرمن ورود 

آغازی رْدشویا واتتزاعوی  تیغابهاین کتابِ  اینکه خیاتد  ترکنندهیسیمأ .دهدارائه تمی مترج 

 خیاتنودگا ِ از یکوی . سوخنِتاپذیرتودکه گییی پایوا  های دیگریت به بازخیاتیاست برای دع

 ،اتهسوخاوتمندو تنمودهدرهو  غنوی، ۀاتدیش حاملِ بِکتا این» :شنمدتی است هبیگانۀ تجرب کتابِ

کوه خیاتنوده است  «دیگری»آ  یی س بهیده گشی درو  راتتقادی،تظری، تفکّ ازاستحکا ِ تمثملی

 ،تعموّجستجیی واق در شافروتنی واست تاب  شیدات که محصیلِ سروشی . این کتابِتا  دارد

اقتضوای خوید را  قودرت و تموّتمام و است کردهخالی تممدا   فروشیفضل مقابلِ گاه درهمچ

کوه   منمبیم .(Mallet, 1995: 279) «.دوباره اندیشید و دوباره خواندباید  استتمیده  حفظ

بلکه  کندیمتاکمد تماز به دوباره خیاتی اثر برمن بر لزو ِ این تقل قیل ته تنها  درآمده  تیصمفاتِ

که مترج  بوا  یاتکته؛ هما  باشدیمبعمدِ این تفکر با ظاهر عا  و معمیلی ترجمه  ۀفاصل بماتگرِ
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اما با کج روی یوا دلسوردی میاجوه  رودیمتمتِ دستیرالعمل مدوّ  برای ترجمه به سراغ برمن 

 .شیدیم

شوید کوه مویدریافوت بمشوتر زمواتی دارد  بوازخیاتیبوه  برمن تماز که اثر ادعاحقمقت این 

بوزرِ  آثوار ۀردوبوا ۀچرایی ترجمو» جستجیی در که 7پُل ریکرُ او وطنِه  و اصرمع فملسیفِ

 :Ricoeur, 2004) «.ا کردهباز خیاتی  قاًمعم برمن را»: دیگییم ،بیده «کلاسمک فرهنگ جها 

خیاتی بواز را بوه ریکُورمثول  میتواصاحب وتیاتا ورز ی اتدیشهآ  حتّ درکِاثری که  پس .(15

ازجاتوب  را بمشوتری تِدرتتمجوه حساسومّ وباشد  زیادی برخیردار ژرفایازکند باید دعیت می

 رتفکّوخیاتشی سطحی، بی شک دامی بوزرِ در فهو   اینکه و بطلبد شدوروتزدیک خیاتندگا 

منود اسوت تماز رهای مکرّبازخیاتیبه  او ت که اثراین واقعمّ دیمتأضرورت و است.  آتتیا  برمن

بوه  ای تیشوت کوه ممولِبوه شومیه تا همیاره باید تلاش کرد» :شنمدتی استه   او خید زبا  از

 .(Berman, 1995: 89) «.شیدتزد خیاتنده ایجاد  اثرتا  بازخیاتی

شناسوی ترجمه راتتفکّروی رب 9 تجا  شده در ایرا اارهای تحقمقی ک تگاهی گذرا به برخی

 دستردو جزء یا بیتوته در ترجمه و ها بخشی از کتابِدهد که بمشتر آ برمن تشا  میآتتیا  

کوه 8شوکنریخت سمزده گرایشِبه تیضمح  برمن اتفاقاًه جایی ک، اتدخید قرارداده را اساس کار

 ،14تضوعمف کمفوی موتن ،13ییگراتفواخر، 12اطنواب ،11سازیشفاف، 11سازیمعقیل : عبارتند از

 معنواییۀ تخریوب شوبک، 17تخریوب ضورب آهنوگ موتن ،16سازییکسا  ،15تضعمف کمی متن

 ،21یهوای زبواتی محلّوکرد  شوبکهتخریب یا بیمی ،18های متنبندیتخریب سمست  ،19متنیزیر

به ظاهرعملی این قسمت  ویژگیِ .پردازدیم22هازبا  منشمنیهویر محی ،21تخریب اصطلاحات

بمواتگر  «ریخوت شوکن یهواشیگرا»که بررسی این  درحالیشده است ما محققمن  اقبالِ سبب

 تمست. برمن برای ترجمه  ۀتماممت اتدیش

برترجموه  23«آگاهاتهتا بسمار»شکلی ها تیسط مترج  به این گرایش که دیگییمآتتیا  برمن 

. (Berman, 1999: 49) «.شویتدیمو شااصولیآ  به هدف مات  از رسمد  » و دتگذارمی رمتأث

جوذاب  اولّ ی آ  دربرخویردتظور تمیدِ اگرچه به خاطر ها تزد مترجما جستجیی این گرایش

 تویعی ،ااساسو و درواقو  بلکوه .تمسوتکورد   چگیته ترجمه ا دستیرالعملی برایامّ ،دیتمایم

 شوید.می 25«حقمقوتِ لفوظ»بوروز موات ِ در ترجموه  آتچه که تخریب. است24تخریب استراتژیِ
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کتاب قبل از این که به این در این  برمن خید که شیدیمدیده واقعمّت این اظهارتظر وقتی بمشتر

 Berman, 1999: 26).) «ر موگیموهایودگر وا   ازمفهوی  را  این» :دیگییم ها بپردازدگرایش

: کوه به درک این واقعمت کمک کندبمشتر  تیاتدیممیرد ه  در این  26اُزِکی دپِرِه ی ازاظهار تظر

ته آتچه که باید اتجا  داد بلکه آتچه کوه  را ته آتچه که تباید اتجا  داد و آغاز ۀبرمن تقط آتتیا »

   (Oseki-Dépré, 1999: 79) «.ردمگیمدرحال اتجا  است 

 مسئلهپرسش و طرح   

 دهودیتم هرائا آتتیا  برمن دستیرالعملی برای ترجمه که اگر بپذیری  طبق آتچه که گذشت

در تفکور او  پارادوکسوی، بوه کرد ( ترجمه تمسوت زهیتئیرو در واق  به دتبالِ تظریه سازی یا) 

اموا واقعموت  تیجمه کنم .  متیاتیتمترجمه  هب تسبت را مشغیلی بسمار او چی  که دل  مرسیم

که در قالب شعر شاعری است  مطلقِازعنیا   میلاتاپی در پی  امتناعِمثلِ  برمناین است که کار 

اشواره  میلویی آشونایِ دو بموتِبورای تمیتوه بوه  .دهدیمرا به مخاطب اتتقال  اششهیاتدتما  

  : مکنیم

 قافمه و مغلطه را گی همه سملاب ببر         پیست بید پیست بید در خیرِ مغزِ شعرا 

 یا 

 حرف و صیت و گفت را بر ه  زت         تا که بی این هر سه با تی د  زت  

پس درراستای  سخن است. جا ِ جا ِ او ۀدغغد روبه قداست کلا  باور دارد و از این  برمن

   : منمبیماست که هممن اتدیشه و باور 

   ؛کندیمعامداته خیاتنده را گمراه  -الف 

 ؛دیگییمپیشمده در قالب استعاره سخن  عامداته رازآلید و -ب

 ؛ته سخن دا ِ صرف گرددیم سخن شناسبه دتبال مخاطبِ محر  و  - 

است و قداستی را  الهی هما  ذاتِکلا  که  سرآغازهدف او از ترجمه رسمد  به چی   -ت

 وبوه اصول  اثور بوه بازگشوت باز خیاتیِ اپس خیاتنده را ب ؛که بدا  اشاره شد منظیر تظر دارد

 ؛خیاتدیمفرا  سرآغاز

 ؛است فشرده گی و فشرده تییس -ث



 201                                                                                                         فهم آنتوان بِرمَن يبرا هیاول يِرازگشا ۀشش نکت 

 

بور آ    «پوروژه» تا است که ایی غبه دتبال یک هدف تهایی وعلت در طیل مسمر تفکر  -ج

 .دهدیم

از  عبویر گفت که شناخت بورمن تمازمنود تیا یما تیجه به میارد ومیات  یاد شده ببنابراین 

در میاجهه با او با یک اثر ژرف و دیرفه  روبروست که خیاتنده ست. به بما  دیگر، این میات  ا

  قبل از هر چمز تماز به رازگشایی خیاهد داشت. 

   پیشینه تحقیق

قابول  تسوبتاًسممنارهای  و برمن مقالات آتتیا ترجمه شناسی  یهاگاهدید شناخت  در زممنه

بور بخشوی از کوار او  یا اساساًکه  1ده استو برگزار ش ارائهویژه در فراتسه و کاتادا ه ب تیجهی
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حول مشوکلات را در او یهادگاهید کارآمدی ممزا تلاششا  بر این بیده که یا و  اتدداشتهتمرکز 

 اوهمچگاه درکه از تظر دور ماتده است این حقمقت اما  در بیته آزمایش قرار دهند ترجمهعمنی 

بایود قبل از هور چموز او را بلکه ظاهر شید « تثیریسمن ترجمه» یک صدد این تبیده تا در تقش

 از کاملواً «ۀپوروژ» یوکبوه تحقق بخشمد   که درراستای با میضیع ترجمه پنداشتخالق اثری 

   .تهاده است عرصه عمل درپای پمش تعممن شده 

   روش تحقیق

آثوار چوا  شوده و دسترسوی بوه  تیفموقِ برمن و با تیجه به آشنایی تزدیک با آثاره تگارتد

 شخصوی از ۀبوا اسوتناد بوه تجربوو  ،29آتتویا  بورمن بنموادِ از طریوق مودیر او  «27شدهچا  ت»

هوا را برعهوده آوری آ جمو  کسی که عنیا به او ۀپراکند مقالاتِهمچنمن  و آثارهای بازخیاتی

 برای فه  اثوراولمه  «رازگشای»ۀ تبه معرفی شش تک دراین گفتار برای تخستمن بار ،28ه اسداشت

گورایش »چنود  بوه را چنومن اثور ژرفویکوه  دهندهتقلمل  گاهیت ازق طریتا بدین  پردازدمی او

 وا آثوار تورِ درسوتعممق و  راه را برای درکو  ات  شیدمکند ترجمه محدود می «شکنِریخت

  سازد. همیار

 بحث و بررسی

ه ئوچه سوممنارهای ارا ها، چه مقالات وبرمن، چه کتاب ل اینکه تما  آثاراوّراز گشای  ۀتکت

به دیگر  اتد.عرضه شده «پروژه» یک قالبِ همگی در 31پاریس المللی فلسفه درکالج بمنشده در

هوا توا لمن تیشتهاوّ از هدفمندی تیعی پمیستگی و برمن شاهدِ فکری تیلمدات سمر درما سخن، 

 ،اسوت وردهآدر تحریورۀ بوه رشوت حمواتش درسه ماه آخور و بمماری بستر که در او آخرین اثر

 در، 31نرمَ، خات  ایزابل بِشهمسر که به لطفِ او ۀتشدچا  یهاتیشتهدست یکی از در. هستم 

داتسوت  کرده بید  که پمشاپمش میت ترجمه را آغاز هنیز» خیاتم :گرفت می قرار تگارتده اختمار

                                                                                                                                                    
LANE-MERCIER, Gillian, « Translating the Untranslatable: The Translator’s Aesthetic 

Idelogical and Political Responsibility », in Target, vol. 9, n° 1, Amsterdam/Philadelphia, 

John Benjamins Publishing Company, 1997, pp. 43-68. 

-, « Le travail sur la lettre : politique de décentrement ou tactique de réappropriation ? », in 

TTR, vol. 11, n° 1 (Diachronie et synchronie / Diachronics and Synchronic), Montréal, 

ACT (Association Canadienne de Traductologie) à l’Université de Mc Gill, 1998, pp. 65-

88. 
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آتکوه بورمن  وجالوب (. Les inédits) .«اسوت پهروژهممل، هودف و  فِمعرّترجمه برای من 

 دورا  تیجویاتییعنوی به دورا  پایوا  دبمرسوتا  خوید  تیشته دستهممن  را در ظهیراین ممل

در  درتتمجوه و ؛من شکل گرفت در به ترجمه که مملِدبمرستا  بید  اتما هنگا  » دهد:تسبت می

در  دبمرستاتی من که بضاعتِ ی چ) پرداخت  های بمگاتهآمیختن زبا به  مجداّته ،آ  طلبِ اتجا 

 (.Les inédits) .«(بید تاچمز سمارب این خصیص

بوا ای مقالوه درفراتسوه  33«یمولتحقمقوات ع ملیمرکز»قمن فقمد ، یکی ازمحق32ّدارُمارتمن بِ 

 اشواره که ذکر آ  گذشت« پروژه»اصطلا   بر ته تنها 34«برمن یا عشقِ به ترجمه» ۀشایست عنیا ِ

 آثوار پوای فقطاگور» :ورزدموی تاکمود تموز کلمتشاو در  آثارِ بازخیاتیضرورت  برکند بلکه می

بورای  -بگییم ه  قاطعاته و  -بگییم  است که مه  چمز هر باشد، قبل ازمما   دربرمن  مکتیبِ

 وجید تودارد، پمش فرضی تیعهمچ  است که واضح کندبازخیاتی میتش کلمّ در کسی که آ  را

 .(Broda, 1999: 68) «.است هتهادآ   ای که مرِ برپایا  تاعادلاته ۀتقطبر خلاف 

بورمن  یفکر رِسم خطّبپذیری   اگرست که ا این دریافت رازگشاۀ این تکتآتچه که باید از اامّ

 از بایود او ۀخیاتنودپوس  ،اسوت بویده استیار «پروژه» بریک واپسمن لحظات زتدگیتا  آغاز از

 عد  لذا .دتبال کند مسمر ایندررا  او و داشته باشدآگاهی  پردازتمامی کارهای این تظریه وجید

خیاهود دقموق او درک تعی برایما ممدتا شیهاتیشته35«ۀصفحات گ  شد» بایدآتچه که  لاع ازاطّ

 .دبی

زبوا  اسوتعاری در تدقّو ،کنودبرمن یواری موی ترفه ِ دقمق در را دو  که ما گشایِراز ۀتکت

 در ی چو .باشود او رهای مکورّبازخیاتیازدلایل  تیاتد یکیای که خید به تیعی میتکته .اوست

 ای که به یوک بوارخیاتنده وشید می آشکاروی  زبا  استعاری که حقمقتِهاست این بازخیاتی

صویرتِ  به اواستعاری  . اشاراتشداین حقمقت غافل خیاهد  از یقمناً کنداثر او بسنده خیاتد  

:  هاترجمهه دنقبه سوی کتاب  در ،مثال عنیا به .شیدیمدیده  رتتظااجاهایی دور از  درتاگهاتی و 

جملوۀ بوا  ،قر  تیزده  اختصواص دارد 36اتگلمسی شاعراین  شعری از ترجمه که به تقدِ ژُن دُن

ای جمله، کندمیشروع را خید  تقدِ، (Berman, 1999: 167) «کنم آغاز می  آغاز از ما: »کیتاهِ

 .دارد وا 37یگراذات رتفکّ ریشه در خیاهم  دیددر ادامه  که
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جملوات »شکل ایتالمک و گاه به صویرت کلماتی به قالب  درگاه همچنمن  او زبا  استعاری

 تاهممّو بسومارپر بنموادین متنِ ،38«رسالت مترج » او از در تفسمر .شیتدگر میجلیه 39«معترضه

کوه بوه بسوط میضویع دیگوری  حوالی در ،آلماتی پردازفملسیف، منتقد و تظریه، 41بنماممن والتر

 تییسودرا موی «موز اینجاسوت، آرزوی مون، اتتظوار مونتمورِ » ۀجملو هوا مشغیل اسوت تاگ

(Berman, 2008: 74).  آل د.طلبوت زیادی مویتمرکز ودقّ برمنپمداست که خیاتد  بنابراین 

 بیگانهه ۀتجربکتاب  که آوردیم برزیلی مترج ِ از یکی تقل قیل برمن ۀباررد یامقالهبَستَن در 

به ویوژه  .خیاتد دقمقرا  باید او: »برمن درمیاجهه با اثر که کندمی تیصمه ما بهرا ترجمه کرده و 

 :L.Bastin, 2001 «.دست تورود غنایش ازتا  یعنی خملی تزدیک به متن .خیاتد «به لفظلفظ »

گشوایی راز کوار موا را دراست کوه  یمماتبر نمبر زبا  استعاریِدقت در  خلاصه اینکه (.(185

 .بخشدیمسرعت  او رتفکّ هایگیپمچمداز

فملسویف یک  مهبرمن داتستن این واقعمت است که او قبل ازه فه ِ در سی  رازگشایِ ۀتکت

دسوتمابی مسمرِ در تظراو با این تفاوت که .یافتن معنایی برای هستی رجستجیید عتاًمطب و است

سوخن  .و دشویار باشودتاآشونا له برای موا فه  این مسئ هرچند؛ گذرداز ترجمه می امعناین به 

افلواطیتی  ماهموت» عنویا بوا  معوروفش و مهو ّ بسومار مقالواتِ از یکی در رهدراین با شخید

ق ذات درحوال تحقّو بوا ترجموهموا تویا  گفوت کوه می» :دیگییمکه  است روشنگر 41«ترجمه

بورای  گواهیبوه تظور  البتوه. (Berman, 1986: 64) «.هسوتم  زبا  و آثوار در حیزۀفلسفمد  

  43«ای بسومار کهونرابطه» یا 42«ذاتی قرابت»اصطلاحاتی تظمر ازچنمن دیدگاهی ت قاطعمّلطمف ت

(  (Berman, 1999:18-19 رد پای فلسوفه دراثور دآورسخن به مما  می بمن فلسفه و ترجمه .

تویعی او  ترجمه شناسویدر 44است که تظریه پردازی چی  هاتری مشیتمکآشکاربرمن آتچنا  

    (.(Meschonnic, 1999: 63. ندمبیم «فلسفی لطِخَ»

 قتحقّوچه آ  را  -از ترجمه  شهدف که یپرداز تظریه بمندریافت که  تیا یمبدین ترتمب 

پردازی که بورای متورج  جها  هستی است با تظریه به معنای یافتن دست- داتم  یا تداتم پذیرب

 ،بمشوتری دریافوت کنودو پواداش موزد  آ  شاید قبالِ کند تا درمی ای دستیرالعمل تجییزحرفه

  .داردوجید تفاوت بسمار زیادی 
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 45لممرَلودرُتوه -شناسی یعنی ژا ترجمهداتش  ۀتا  اودرزممنصاحبطرازه اظهارتظربه حال 

گورای ذات رراستای تفکّوسمری در خطّ» عنیا بهاو  یفکرسمر خطّ با تعریفکنم  که استناد می

 اش درشناسویسممنارهای ترجمهدرگفتما  اوفی معرّو   (Ladmiral, 1995 : 103) «رهایدگ

بوه شوناخت او  موا را یوک گوا  بمشوتر 46«گفتماتی پسواهایدگری» عنیا به پاریس یهاداتشگاه

پرسوش  اشدغدغهکه است فملسیفی  داتم ،هایدگر، چناتکه همگا  میاگر  زیرا ،کندتزدیک می

 را هسوتیداری  که معنوای  کار و با فملسیفی سرما  تمز برمن میاجهه با در ،ذات هستی است از

 .داتدآ  می تِذا شناختدر

اقاموت  حاصولِ کوه،  47«ه و ارتبوا متَوِ»بوا عنویا   اشتاشوناخته مقالواتِاوّلمن  از ییک در

 رایوج اهوالی ایون رسوی ِ یکوی ازبه تیصومف ، است کشیرهای آمریکای لاتمن اش درسالهپنج

 شویتدموی مشوغیل «متوه»به توا  جمعی به کشمد  علفی دستهآ  به صیرت  درکه افراد  مناطق

 تموز را یشگوراذات ربلکه تفکّورا  زبا  او بید ِاین مقاله ته تنها استعاری در ای. جملهپردازدیم

کشو ، هنگوامی کوه مَتوه را موی .]..[چشو  علف را از خید علف موی ذاتِمن » کند:می آشکار

، دها  من زمومن کشمد  درعملِ مته .].. [گذار  میبر زممن اگردقمق و حساس باش ، دهات  را 

 .(Berman, 1975: 814) «شنید.ا میر

اعتقادی راسو   عنیا به 49«در آغاز کلمه بید و دیگر همچ»که واقعمت این  پذیرفتناکنی  با 

ای کوه بورمن در پوی آتسوت، که بنموادِ هسوتی تیا  استنتاج کردیماتکاراست غمرقابلتزد برمن 

 ترجموهمقیلوۀ بوه تبو ِ آ   س ومقودّواقعمتّوی  عنیا بوهزبا  و تگاه اکلامی است. لذا دربنمادی 

اعتقواد  یوک عنیا بهرا  آرزو عطش و تیا یم آشکارا .شیدیم تعریف «رسالت»واقعمتّی دارای 

لمن کلا  چه خیاهد بید؟ مضطرباته بوه اینجا اوّ» :دیگییمکه  خیاتددید و هایش لمن تیشتهدراوّ

 :Berman, 1969) «. تا کلا  وتاگهاتی  هست ، به ظهیرِ منتظرش اتدیش  واین کلا  آغازین می

sans pagination)   
است کوه  زبا  ۀدرباراو  برداشت برمن آگاهی از آثار چهار  برای درک دقمقِ رازگشایِ ۀتکت

بنموادِ کوه  یاهستی ،تربه عبارت دقمقاست.   (fragmenté)قطعهقطعه واقعمتّ یکبداتم  زبا  

 و 48«قطعوه» ۀواژبسامد کافی است به  .هست قطعه تمزقطعه ،کلامی دارد یهمّتما آ  کلا  است و

 se )ماتنود    ارتباطند زبا  فراتسه با این مفهی  در که در ایاسامی و صفات و افعال استفاده از
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disperser ،saccadé ،atome  ،)تیجه کنم د نآیمی قل  اودر و(Berman, 2008 :  90)  ؛ و

هوا را قطعوات ندیشم  کوه زبا بمه   بنماممنوالتر 51«ۀشکست ۀکیز» معروفِ ۀاستعارهمچنمن به 

از این جهوت راهنماسوت کوه بنماممن  اشاره به استعاره داتد.می 51«زبا  مادر» ای از یکشکسته

سومر اداموۀ به تویعی  شیفکر سمر درواق  خطّواست  متأثر عممقاً او ازاست که ری متفکّ برمن

رسوالت »یعنوی  بنماممن اثر معروفرا در اظهار تظر او در رابطه با  یریرپذمتأث. این تفکر اوست

ای بمش از یک موتن از شاید در هر سده: »داردیمکه بما   تیا  دریافتسهیلت می به 52«مترج ِ

گذر، که هر تفکرّ دیگری در باب ترجمه، باید از آ  آغواز این دست آفریده تشید: متنی غمرقابل

  .  Berman, 1999: 11) ) «.با آ  برخمزد یتضدَد به شید، ولی اینکه بخیاه

تیا  به راحتی دلمل میضو  می ،قطعه استقطعه استنباطی اززبا برمن استنبا   اگر ،بنابراین

فهممد، یعنی طرفداری ازلفوظ  لفظ و معنا طرفدارا  بمن جدال دیرینۀدرص او را محک  و مشخّ

بموا   کتابهوایشیکوی از لومن صوفحاتاوّدربوا صوراحت  و آشکاراکه  زباتی یک قطعهمثابه به 

 «.لفوظ ۀموتن بوه مثابو ۀ، ترجملفظ است ۀترجمه ترجم :کنم آغاز می زیر ازاصلِما  » :شیدمی

(Berman, 1999: 25) بومن واژه و لفوظ » کوه  کنودیمودر هممن کتواب اشواره  اینکه او اکم

 .(Berman, 1999: 13) وجید دارد. طیاختلا

 .ماتتمک میاجه هستم ور با برمن درواق  با اتساتی برخیرددرما که  پنج  این رازگشای ۀتتک

در آثارمتواخرش  را شرومواتتمک موۀروح ،«ریوکتئی»گفتما ِ  تماهمّحفظ  به خاطر وی هرچند

 53سر تویالمآلما  تظمو رماتتمکِ فملسیفا ِ آثار با خید راهای ترجمهلمن اوّاما  دهدیمبروز  کمتر

 حوال و ،اتدتیشوته 55شواعراته قالب تثور که در تمز شهایتیشتهلمن اوّ کند ومی آغاز 54لگِو اشلِ

،  56«راتِو -آل فواادبه هایی تامه»با عنیا   را او مقالۀ کافی استشاعراته دارتد. اتگمز و دل یهیای

 بنواتی دبمرسوتاتی ل ه مخاطب آ   و رسدیم به چا  75لیرانتدِلَ  ۀ در مجل 1869سال  درکه 

جسوتجیی تامتنواهی  کوه درش تابی روحعطش و بیو العادهت فی اسمّخیاتد تا به حسّ ستاو

ویژه برای مخاطب ه ب هاین تامهاعد  دسترسی به  به خاطردر این بخش از گفتار  برد.پی ،ستا

 :کنم را تقل می آتها از تربرجستهجمله  دو ایراتی

 عجموبِ چمزهوایِتموامی  ازگردا  روی هنگا  کهآ  ،بمدار عشقبه  زایای قلب» :اول ۀجمل

تموامی  - شیدیم زاده -کندآل بدل میخید را به میضیعی ایده – ابدییمدر خید را  –میجید
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 فراترمیجیدی  آورشیضیع شگفتکه م – خیرتدمی گرهه   هدر یک چمز بعجمب گرایشات 

 . (Berman, 1968: 88) «.یک الیهمّت -است

 بوارا  یا هبی  عروجامکا  ه دلخیاه که بآسماتی را گذر تی قا این راز ردیگ ام» : دوم ۀجمل

ای صومممی از تا جامعهتداری   دستدر  ،آوردفراه  می مثبت و منفیاتدیشه های ای اززتجمره

      .(Berman, 1968: 99) «.کنم بنا  را ، یعنی ساختارزیبای جها و تامتناهیمتناهی 

فرهنوگ و ترجموه در آلموا ِ روماتتموک :  یعنوی بمگاتهۀ تجرب کتاب عنیا ِریز هماتگیته که
هوای لالداسوتبورمن  ،دهدتشا  می تمز 59اشلایرماخر،هیلدرلمن هردِر، گیته، تیالمس، هیمبیلت،

 تگواهش بوه »او خوید گفتهکه به تهد بنا میبنماممن س پسو آلما   هایتگاه روماتتمکبر را خید

توا  (Berman,1994: 41)  «تلقوی کورد شهیدات تویالمس و اشولگل تعممق تیا یمرا ترجمه 

اتتخواب  کیتواه سوخن آتکوه خید را عرضوه کنود. ختیشناهای ترجمهآ  دیدگاهبتیاتد پس از 

د باشو او هوایدیدگاه ۀارائ برای «تئیریک» دست آویزی آتکه از پمش ،ها از سیی برمنرماتتمک

 و وسوعت جستجیی در گرمحدود عاملهر از گریزا  که ستاو خید رماتتمکِرو   مرهمی بر

 تعریف خوید او .همیار سازد شرا برایبه ذات و بنماد هستی  دستمابی مسمر تا است بی کراتگی

 به شکل تامتناهی باز چمز همه رویه رماتتمک ب رو ِ» گییای این ادعاست که:رماتتمک  رو ِ از

 (Berman, 1968: 95) «تاشناخته، به عممق... به دوردست،همه به  از لاوّ و بید

خیاهود  او اثور «رازگشواییِ» درچه کمکی بوه خیاتنوده  تکته نیازا یآگاهباید پرسمد ا امّ و

 یشوۀاتدهای درک پمچمدگی او زبا  استعاریِآگاهی از  چی هم ،تکته نیا فه  کرد؟ پاس  اینکه

بسوماری ی بورای سواختن آبشوخیراسواس و رماتتموکروحموۀ  ایون چی  ؛کندمی آساتتر را او

را  ایون روحموهی تجلّ تیا یم ،مثال عنیا به .خیردبه چش  می او راث شید که درمیی ممفاهماز

کوه  کواری کهمنطقی است »: دیگییمکه  دید دهدیمترجمه  ۀکلماز کهی یهاتعریف یکی از در

 در بوارۀ کوه هنگوامی و یا ، (Berman, 1995: 87) «.خید گشیده باشد است گشایشهدفش 

یوا  گرایویلکردعم از ،افوقبوا مفهوی  خویاه  می » :دهودتیضومح مویچنمن این 58«افق مفهی »

ایودئیلیژیکی  -اجتمواعیدیودگاه از مشوخص کاملواً "یرابط" که مترج  را به "ساختارگرایی"

ارجواع هوا قیاتمن و سمست ای از ت به سلسله، آتچه را که واقعی اساینوعلاوه بر دهدمی تقلمل

  (Berman, 1995: 8) «.بگریز  ،دهدیم
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 کوه موذهب دریاد آور شد باید . البته اوست «مذهبیِ ۀدغدغ» دریافتِ راز گشای شش  ۀتکت

 «مورتبط اسوت هسوتی تماممّتبا  اتسا  پمیتد آتچه که بههر»یعنی  خیدش  ۀگفتتگاه وی، طبق 

(Berman, 2008 : 128-129 ) کوی ی که در هماتطیر ،مذهب از اواستنبا  و  شیدیمتعریف

و  «رجعوت»مفهوی  بوا  ،کنودیموطور  م 61«ترجموه –اتتقوال –سونت» هایش با عنویا مقاله از

زبوا   در religareفعول شناسی ریشه روی ف بربا تیقّ او مفهیمی که. همراه است «بازگشت»

گذشوته  بوا  بویدی مرتبط بید  به معنامذهبی » :دیگییمکه  61قیلی ازهاتا آرتتبا تقل لاتمن و

 تاکمدهای او بوااینکه  مضافاٌ. کندبه ذهن خیاتنده القا می، (Berman, 1988 : 86) «بیده است

بازگشوت » ،63«دوبوارهۀ ترجم»، 62«خیاتش دوباره»های با خط تمره درواژه« re» یتدمشتفکمک پ

 .  گمرتدازهممن استنبا  او سرچشمه میهمگی ، 64«دوباره

یابم  که جسوتجیی آ  بنمواد، میدر ،ندازی بمدوباره تظری گذشت آتچه که  تما  اگربه حال

که موا آ  است  حالتی برمن آتتیا تزد ر آ تودقمق یافتهلا  آغازین، شکل تلطمفآ  ک و آ  ذات

 یوکبر تکموه بوا و  مصومّ و شویرچنمن پر این را که اوای دغدغه .تامم می« مذهبی دغۀغد»را 

 دهودیمو ارائوهبنمواممن والتر اوازمتن ی که لای تفسمرهدرلاب. کشاتدسمت ترجمه میبه  «پروژه»

تویا  آ  را کوه تمویترجموه دارد  اوابستگی تنگاتنگی بوچنا   "مذهب" حماتِ» :که م خیاتمی

در  کوهدارد  موذهب ابو وابسوتگی تنگواتنگی تمزچنا ، و حمات ترجمه تصیر کرد ترجمهبدو  

کلمواتی  .(Berman, 2008: 127) «.شویدیمودیوده بنمادی مذهبی  "بزرِ" هایترجمه تما 

 ،«جوواودا »، «مطلووق»، «سمقوودّ»، «یووکخملووی تار»، «بوواری تعووالی»، «یگوواتگی»، «علوویّ»تظموور

 ،«غمرمتعوارف»، «تااتدیشومدتی»، «تامتناهی»، «دریافتغمرقابل»، «تاشناخته» ،«تاپمدا» ،«غمرمعمیل»

بوه تمز متواخرشآثوار در وبسامد بالایی دارتد  او ۀلماوّآثار ... که در و 65«غمرمسمیع»، «تامحدود»

 . دباشدغدغه این  بما ِمرازغ یچمز تیاتدیتم ،ضیر دارتدحشکلی پنها  

 نتیجه

بوه  اثورش تمواز برمن، تدیشۀا پمچمدگی ذاتیِگفت که  تیا یمکلی با تگاهی در اتتهای کلا  

 عامداتوۀ «گموراه کورد » و دسوترس بوید  مقالوات او دوراز وپراکندگی  ،رهای مکرّبازخیاتی

 بوا را  هخیاتنود ۀهستند که رابطهایی واقعمت بخشی از «پیشیپرده»هما   یا سیی او خیاتنده از
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بورای  «رازگشوا» ۀتکتو از ششو آگاهی  شناخت اا بامّ .کندمی بدلای سطحی بطهبه را آثار وی

 : جمله از اوفه  

از آ  به دورا  دبمرستا  او بوپمدایشِ که  «ایپروژه» او بر فکر سمرمبتنی بید  خطّ .1

 ؛است به آ  وفادار حماتش و تا آخرین لحظۀ گرددمی

 دکنومی غافلگمررا خیاتنده  اتتظار از دور میاقعی درکه  اوزبا  استعاری  آگاهی از .2

 ؛استمعنایی زیادی  بارحامل و 

 ؛یابدطریق ترجمه دراز مفهی  هستی راتلاش است معنا و  که در تگاه فلسفی او .3

 عنیا بوهکه دردیدگاه اوبوه ترجموه  قطعهتی قطعهواقعمّ عنیا بهزبا   استنبا  او از .4

   ؛کندی پمدا میچرای لفظ تجلّو چی مدافعمن بییکی از

 محودودموات  هراز دارد تلواش  در جستجیی تامتناهیخیی رماتتمک او که وخلق .5

مفوواهم  و  زیربنووای بسووماری ازدر قالووب زبووا  اسووتعاری و بگریووزد  سووازی

 ؛شیدیم ایشهگمریمیض 

 و ابودییمتموید  «ذیرپورجعت» جهواتیعتقواد بوه ابوه شوکل که ومذهبی ا ۀدغدغ .6

 ، کندر میممسّاز طریق ترجمه ت کلامی دارد را که ماهمّ یجهاتبازگشت به آغاز

تری از عمموق یهاهیولا بهبا تگاهی تی عجیلاته دوری جست و  یهاقضاوتاز  تیا می

 تکواتشوش تکتوه بسونده و  معرفیبه  تنهار این مقاله ه دتگارتد .آثار وی دست یافت

 .کندیممیکیل  فرصتی دیگر به رابعدی 

 پی نوشت ها

1. Antoine Berman  

2. L’Epreuve de l’étranger 

3. La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain 

4. Pour une critique des traductions : John Donne 

5. Michel Volkovitch 

6. Gallimard 

7. Paul Ricoeur (1913-2005) 
  کنم  :به عنیا  مثال به دو عنیا ِ زیر اشاره می .9
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  تقد و بررسی ترجمه شهمدی از تهج البلاغه بر » دلشاد، شهرا ؛ مسبی ، سمد مهدی؛ بخشش، مقصید؛

پایمز و  حدیث، مطالعات ترجمه قرآ  و، ،«آتتیا  برمن  ‶های ریخت شکناته گرایش″اساس تظریه 

 .120-99صص   ،4شماره  - 1384زمستا  

  های رضیی بر اساس واکاوی ترجمه پیرعبادی از حکمت» مسبی ، سمدمهدی؛ گلزار خجسته، ابیذر؛

 .122-105،  صص 18شماره  - 1386،  پایمز فرهنگ رضیی، «سمست  تحریف متن آتتیا  برمن 

9. Tendances déformantes 
10. Rationalisation 
11. Clarification 
12. Allongement 
13. Ennoblissement 
14. Appauvrissement qualitatif 
15. Appauvrissement quantitatif  
16. Homogénéisation 
17. Destruction des rythmes 
18. Destruction des réseaux signifiants sous-jacents 
19. Destruction des systématismes 
20. Destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers vernaculaires 
21. Destruction des locutions 
22. Effacement des superpositions de langues 
23. Largement inconscient  
24. Destruction 

25. Vérité de la lettre  
26. Oseki-Dépré 
27. « Les inédits d’Antoine Berman »  

29. Association d’Antoine Berman :«  با ده  1887دسامبر  5بنمادی است که در « بنماد آتتیا  برمن

در پاریس دایر گردیده وهدف آ  گردآوری  (Isabelle Berman)عضی به مدیریت خات  ایزابل برمن 

وچا  آثارغمر مطبیع آتتیا  برمن وادامۀ کار او ازخلال برگزاری سممنارهاست. اعضای این بنماد که برخی 

 ایی بُن فیا   - (Jacques Derrida)ها امروز دیگر در قمد حمات تمستند، عبارتند از :  ژَک دریدا ازآ 

(Yves Bonnefoy)-   ستف  بمَی کری-ژا (Jean-Christophe Bailly)-  ممشل رِه -ژا(Jean-

Michel Rey) - ممشل دگُی Michel) Deguy )-  اتَی بریسه(Annie Brisset) -   پمِرلُریس

(Pierre Leyris ) -    بروتیبمَُن(Bruno Bayen)  -  پُل بِنسممُن(Paul Bensimon). 

تیسط تگارتده به طی مقا له ای با مرج  زیر 2118تا سال  مجمیعه کارهای اتجا  شده بر روی آثار برمن .28

 چا  رسمده است.
Farrokhi, M. (2009) « Les œuvres complètes d’Antoine Berman. Étude 

bibliographique », in Équivalences, n° 36/1-2, Bruxelles, Institut Supérieur de 

Traducteurs et Interprètes, pp. 183-197.   
30. Collège international de Philosophie 
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31. Isabelle Berman  
32. Martine Broda (1947-2009) 

33. CNRS (Centre National des Recherches Scientifiques) 
34.  « Berman ou l’amour de la traduction »  
35. Pages perdues 
36. John Donne 

37. Essentialiste 
38. Digressions 
39.  « La tâche du traducteur »  
40. Walter Benjamin (1892-1940) 
41. « Essence platonicienne de la traduction »  
42. Proximité d’essence 

43. Un très vieux lien 
44. Henri Meschonnic (1932-2009) 
45. Jean-René Ladmiral 

46. Discours postheideggérien 
47.  «Maté et communication »  
48. Au commencement, était le Verbe ...  
49. Fragment 
50. Amphore brisée 

51. Langue mère 
52. « La tâche du traducteur »  
53. Novalis (Georg Philipp Friedrich, Freiherr) - (1772-1801) 

54. Schlegel (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel) - (1772-1829) 
55. Prose poétique 
56. « Lettres à Fouad El-Etr »  
57. La Délirante 
58. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique : Herder, Goethe, Novalis, 

Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin 
59. Concept d’horizon 
60.  « Tradition-Translation-Traduction » 
61. Hanna Arendt (1906-1975) 

62. Re-lecture 

63. Re-traduire 
64. Re-tourner 
65. Elévation, unité, le très-haut, le très-obscur, sacré, absolu, éternel, inhabituel, 

invisible, inconnu, inconcevable, infini, impensé, insolite, illimité, inaudible, … 
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